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در انتخاب، 
ویرایش و 

تصویرسازی 
مطالب ارسالی 

آزاد است.

تصویر  یا  متن  از  استفاده  هرگونه   
در  و  معرفی  و  نقد  برای  فقط  مجله، 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.

ــا مــجــلــه، فــقــط با    بـــرای ارتـــبـــاط ب

شماره  تلفن ثابت تماس بگیرید.

نامه های  و  سفرنامه ها  داستان ها،    

برای  ایمیل  یا  تلگرام  طریق   از  را  خود 

ما ارسال کنید.

همه ی این آدم ها 

زیرپنجول من کار می کنن! 

ن یه تار موشون 
البته... م

رو با یه کنسرو ماهی هم 

عوض نمی کنم.

دُم دبیر: 

قوطی کنسرویان

دی 1402 منتظر 
شماره ی بعدی 

مجله ی هوپا 
باشید.

مجله ای برای 8 تا 14 ساله ها، شماره ی 10،
بان 1402، 130 هزار تومان آ
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 گم شده در آواز نهنگ ها یک نقاش عشق سفر 

 هستی و حلزون خانه به دوش 
 شا ماران 

 شب پره ی هاروارد، 

اولین باگ کامپیوتری 

 گرملین 

 قلبم برای بازی بوق می زند 

 جعبه ی سیاه خوش بختی 

 ساعت هوشمند ستاره یاب 

 سوسکانسان؛ سرنوشت 

تکنولوژی و انسان 

 جواهری با تی شرت صورتی میگویی 
 آن  روز كه هليا قلقلي پلو 

نمي خواست 
گربه ی سخن گو، فضایی های لوس



تصویرگر: فریناز سلیمانی

کارتدُمدبیری
نام مستعار: دربازکننام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

وزن: 6 کیلوگرم
توانایی اصلی: پنجول کشیدن روی صورت قد: 40 سانتی متر

غذای مورد علاقه: دو سیخ کباب کوبیدهکارمندان دیگر

ها رو با گوشی تون 
قا، کیوآرکد

رف

 رو درباره ی 
ن کنید و نظرتون

اسک

ی مجله بگین. 
متن و تصویرها

 چهارچنگولی نشستم دارم 
من

اجازه می خونمشون.  می خواست.  هم  رو  تبلت  روی  اپ هــای  همه ی  و 
دادم. اپ رو بستم، می خواستم با خیال راحت ولو بشم که 
صدای جاروبرقی بلند شد. با سبیل های سیخ شده پریدم رو 
لوستر. هر چی صبر کردم، صداش قطع نشد. پریدم پایین 
برداشتم، هر کاری کردم  رو  تبلت   تبلتمه.  از  دیدم صدا  و 
صدای جاروبرقی قطع نشد... حتی دکمه های صدا هم کار 

نمی کرد! دیدم یه پیغام اومده رو صفحه ی تبلت:
بحرانی  موقعیت  در  شما  پــروژه هــای  پیشرفت  میزان 

است. هر چه سریع تر برای پیشبرد پروژه ها اقدام کنید! 

الآن نه! همین الآن

صدای  الآن نه!  سریع پنجولم رو کوبیدم رو 
آژیر قطع نشد!

صدای  نکنید،  شــروع   را  پروژه ها  روی  کار  که  زمانی  تا 

جاروبرقی قطع نمی شود. 

الآن نه! همین الآن

چیییی؟!!! پس چرا دو تا گزینه دادی؟!!! اپ خنگ! 
قطع  بالأخره  جاروبرقی  صدای  و  الآن«  »همین  روی  زدم 
پشم های  آینه  جلو  رفتم  و  عمیق کشیدم  نفس  یه  شد. 
نکشیده  رو  اول  برس  هنوز  بدم.  صفا  رو  سیخ سیخی ام 
بودم که دوباره صدای جاروبرقی بلند شد، این دفعه دوبرابر 

بلندتر. 
پریدم رو تبلت. دیدم این پیام اومده:

شما هنوز شروع نکرده اید!

الآن نه! الآن شروع می کنم

این دفعه گول نخوردم. سریع زدم روی »الآن شروع می کنم« 
ولی چرا... گول خورده بودم، صدای جاروبرقی قطع نشد! 

فلا رو اخراج کردم! چه معنی داره دستیار دم دبیر 
از خود دم دبیر سخت گیرتر باشه؟  هی بال  می زنه 
این ور، بال می زنه اون ور به من می گه تنبل! من 
شه،  راحت تر  کارم  کــرده ام که  استخدام  دستیار 
نوکم زده دمم  این قدر  بیشتر شه.  این که کارم  نه 

کم حجم شده، باید روغن ماهی تراپی کنم تا دوباره 
به ابهت سابق برگرده. 

اصلاٌ  تکنولوژیه.  دور  دور،  شده.  عوض  دوره زمونه  الآن 
تکنولوژی.  همین  می ذاریم  هم  رو  شماره  این  موضوع 
این روزها برای یه گربه ی مدرن، دستیار فلامینگو داشتن 

خیلی دِمُده و قدیمیه. الآن کافیه گربه  باشی و یه سر به 
سایت پیشی پیشرو بزنی و هر اپلیکیشنی که لازم داری روی 

تبلتت دانلود کنی. هر چی که فکرش رو کنی پیدا می شه: 

اپ سفارش غذای پیشمک: غذا خشک هاش حرف نداره، 

طعم موش فاضلابی  اش رو پیشنهاد می کنم.
اپ خاک انداز: می آن خاکتون رو تمیز می کنن و می رن، غر 

هم نمی زنن که مگه چی خوردی که...
اپ پیشناز: توش عکس دست داوطلب هاست و هر کدوم 

رو دوست داشتی انتخاب می کنی و می آد نازت می کنه. 
اگه از قسمت پلِاس انتخاب کنی، می تونی نازکنُِ کولردار 

بگیری، با خودش یه کولر قابل حمل می آره.
یه شرکتن،  واسه  دو  قبلی هر  اپ  و  اپ  این  اپ پیشباز: 

ولی توی این یکی می تونی یه بازیکن با وسایل بازی مورد 

می ره.  و  می کنه  بازی  باهات  می آد  انتخاب کنی،  نظرت 
جوری هم آموزش دیدن که زیر یه ساعت خسته نمی شن. 
و  سلبریتی  دارن،  خاص  بازیکن های  پلاس،  قسمت  تو 

بچه معروف و اینا...
اپ شکارچی: تو این اپ برات به صورت تصادفی و ناگهانی 

یه موش می ندازه رو صفحه و تو باید شکارش کنی. من 
از وقتی باهاش کار می کنم، مهارت های شکارم از 60درصد 

رسیده به 80درصد!
خلاصه تو پیشی پیشرو گشتم دنبال یه اپلیکیشن که جای 

فلا رو بگیره و این رو پیدا کردم:

دُمیار
 پیش بینی کننده، پیشرو و پیشرفته باشید!

سریع دانلودش کردم و یه اسکرین شات از لحظه ی دانلودم 
هم برای فلا فرستادم و سریع بلاکش کردم که نتونه جوابم 

رو بده. 
دمیار رو باز کردم و همه ی اطلاعاتی رو که از خودم و کارهای 
مجله می خواست واردش کردم. دسترسی به دفترچه تلفن 

یکی از نزدیکان شما باید وضعیت شما را در حال کارکردن 

کرده ایم  انتخاب  را  کسی  خودکار  به صورت  ما  کند.  تأیید 

که در یک سال گذشته بیشترین ارتباط را با او داشته اید. 

صدای  تأیید،  صــورت  در  شــده.  ارســال  او  به  پیامک  یک 

هشداردهنده قطع خواهد شد. 

ارسال پیامکِ تأییدگیر به:

فلا  مینگو )بال آتشی(
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یک خلافکار خفن
پرونده ی

خرابکاری های 
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.........بخون و ن

نویسنده:  م. دریا

مشخصات:

نام کامل: هارلین فرانسیس کویینزل1

مشهور به: هارلی کویین 2

نژاد: انسان

جنسیت: زن

زادگاه: گاتهام سیتی3

ویژگی های ظاهری: پوست سفید با چشمان آبی و موی بلوند که 

به صورت خرگوشی می بندد و یک سمت آن در قسمت پایین آبی و 

سمت دیگر آن صورتی است.

ویژگی های شخصیتی: باهوش، جذاب، پرانرژی، غیرقابل پیش بینی، شرور و خشن 

با رفتاری کودکانه

ژیمناستیک کار  سلاح،  از  استفاده  در  ماهر  باهوش،  توانایی ها:  و  قدرت ها 

حرفه ای، مقاوم در برابر بیشتر سموم، سریع و چابک

هم دست ها: جوکر، پویزن آی وی4، زن گربه ای، بتمن

خطرناک  جنایتکار  فـــراری دادن  مجرمانه:  فعالیت های 

در  هم دستی  آرکهام5،  روانــی  بیمارستان  از  )جوکر( 

در  بمب  گذاشتن  با  پلیس  به کمیسر  سوء قصد 

شام، هم دستی در نابودی جیسون تاد6 )رابین7، 

شکنجه کردن  آدم ربــایــی،  بتمن(،  دستیار 

برای  فروشگاه  از  دزدی  رابین،  و  بتمن 

کودکان  به  آسیب رساندن  تفریح، 

به وسیله ی بازی ویدئویی با مواد 

منفجره

و  شرارت  عاقبت: کنارگذاشتن 

کمک برای برقراری عدالت

وضعیت پرونده: در جریان

»هارلین کویینزل« در یک خانواده با مشکلات فراوان بزرگ شده؛ مادرش به او بی توجه 

بوده و پدرش خلافکار و بیشتر وقتش را با اوباش می گذارنده، برادر کوچک ترش را هم در 

نوجوانی به طرز غم انگیزی از دست داده. این مشکلات باعث می شوند تا هارلین از نظر 

روحی وضعیت ناپایداری داشته باشد. هارلین به کالج می رود تا روان شناس شود. یکی 

از رؤیاهای او قهرمانی در مسابقات ژیمناستیک بوده، ولی چون پدرش می خواهد روی 

را تسویه کند، عمداً در مسابقه  بدهی های خودش  تا  شکست می خورد. برنده شدن هارلین شرط بندی کند 

او  می شود.  کار  به  مشغول  آرکهام  روان پزشکی  بیمارستان  در  دانشگاه،  پایان  از  بعد 

می خواهد پایان نامه اش را در مورد جنایتکار خطرناکی به نام جوکر بنویسد، ولی کم کم به 

جوکر علاقه مند می شود و به او کمک می کند تا از تیمارستان فرار کند. پس از فرار جوکر، 

هارلین تصمیم می گیرد خودش به جوکر ملحق شود و اسم خود را به »هارلی کویین« تغییر 

می دهد. اما جوکر از هارلی در جهت انجام جنایت های خودش استفاده می کند و همین 

باعث می شود تا هارلی به خاطر جوکر تبدیل به یک ابرشرور شود و با هم دستی او کارهای 

شرورانه ی زیادی انجام دهد؛ از  جمله ی این کارها ازبین بردن یکی از رابین ها )دستیاران 

بتمن(، تلاش برای نابودی بتمن، دزدی های متعدد و کارهای شرورانه ی دیگری است که 

هارلی برای نشان دادن علاقه اش به جوکر آن ها را انجام می دهد. 

اما در طول داستان، جوکر بارها به هارلی آسیب می زند؛ او از هارلی می خواهد تا برای 

اثبات علاقه اش خود را در استخر مواد شیمیایی پرت کند! یک بار دیگر هم سعی می کند 

هارلی را به تنهایی با یک راکت به فضا پرتاب کند که راکت منفجر می شود. در این اتفاق، 

هارلی به کمک دوستش »پویزن آی وی« نجات پیدا می کند و با معجونی که پویزن آی وی 

به او می دهد، هارلی که یک انسان کاملًا معمولی بود، به نوعی قدرت و چابکی دست پیدا 
می کند و در برابر انواع سم ها مقاوم می شود. 

هارلی کویین به همراه پویزن آی وی و »زن گربه ای« یک اتحاد سه نفره تشکیل می دهند و 

با هم همکاری می کنند. بعد از مرگ پویزن آی وی، هارلی کویین علاقه ی خود را به جوکر 

برقراری عدالت تلاش کند. از دست می دهد و تصمیم می گیرد از کارهای شرورانه دست بردارد و در راستای 

ت
ش

ی نو
پ

1. Harleen Frances Quinzel

2. Harley Quinn

3. Gotham City

4. Poison Ivy

5. Arkham

6. Jason Todd

7. رابین عنوان چندین شخصیت خیالی 

تــازه کــار  همکاران  به عنوان  کــه  اســت 

لباس  و  می کــردنــد  کمک  او  بــه  بتمن 

مخصوص رابین را می پوشیدند.
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نویسنده: جیران جلالی

نبوغ درخشان لئوناردو 
ــاردو داویــنــچــی،  ــونـ ــئـ ــزِ لـ ــگــی ــای شــگــفــت ان ــیـ ــه دنـ بـ
ــد!  ــدیـ ــوش  آمـ ــ ــانـــس خـ ــسـ ــه ی رنـ ــغـ ــابـ  هـــنـــرمـــنـــدِ نـ
لئوناردو 570 سال پیش در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا 
به اسم »وینچی« به دنیا آمد. پدرش، سِر پیه رو، یک وکیل 
ثروتمند فلورانسی و مادرش، کاترینا، یک دختر دهقان بود. 
او سال های اول زندگی را با مادرش گذراند، اما بعد در خانه ی 
 پدری، همراه پدربزرگ و مادربزرگ و عمویش زندگی کرد. 
خیلی زود نبوغ عجیب و خارق العاده ای از خودش نشان 
داد. لئوناردو آشکارا ذهن شگفت انگیزی داشت، اما باور 
کنید یا نه، او هرگز به مدرسه نرفت و در عوض، خواندن، 
او  شد.  داده  آموزش  او  به  خانه  در  ریاضیات  و  نوشتن 
در هنر و علوم مختلف، کنجکاوی سیری ناپذیری داشت، 
کنجکاوی  کودکانه ای که تا ابد با او ماند و میراثی جادویی، 

الهام بخش و بی مثال از خود به  جای گذاشت.

در قلمروی تاریک ذهن 
آن جا که لحظه ها طعمه اند و غوطه ور در بی فکری ای مداوم 

نبوغ پرسه می زند 
الماس سینه سرخی در دریای شن،

ستاره ای دنباله دار از جهانِ رؤیایی مطمئن...
جلوی آینه بخوانش!

لئوناردو داوینچی1     

»دانستن کافی نیست، باید عمل کنیم. 
آرزو کافی نیست، باید انجام دهیم.«

جلوی آینه بخونش!

پرواز روح، جادوی قلم مو
و  می رقصند  رنگ ها  آن  در  که  می شوید  دنیایی  وارد  کنید  تصور 
یکی  بی شک  داوینچی  می دانند که  همه  می شوند!  زنده  داستان ها 
او درست  آثار  بوده.  این کره ی خاکی  نقاشان  برترین هنرمندان و  از 
مانند پنجره هایی جادویی هستند که ما را به ماجراجویی های تازه ای 
هر  در  ویتروی«.  »مرد  آخر«،  »شام  »مونالیزا«،  مانند  آثاری  می برند؛ 
یک از این آثار، هزاران حرف نگفته پنهان است، نقاشی هایی که به 
نظر می رسد روح دارند، می تپند و هنوز هم بعد از صدها سال گویی 
درخشان  ظهور  برای  سرآغازی  فقط  این  اما  می زنند.  حرف  آدم  با 

داوینچی ا ست و اصلًا تمام ماجرا نیست.

میراث لئوناردو
دانشمند  او  نبود،  نقاش  یک  فقط  لئوناردو  است که  این  حقیقت 
بزرگ و تأثیرگذاری بود و با خلاقیتی بی حدوحصر همچنین مهندس 
و مخترع هم بود؛ مخترع چیزهایی که حتی تصورش را هم نمی کنی!

 در دنیای هنر
طرح  اصلی  موضوع  را  منظره  که  بــود  غربی  هنرمند  اولین  او 
نقاشی  ــرای  بـ رنـــگ وروغـــن  از  ــیــن کسی کــه  اول داد،  ــرار  قـ خــود 
»کنتراپوستو«3،  »ســایــه روشــن«،  »پرسپکتیو«2،  از  و  کــرد  استفاده 
بــرد.  بهره  مؤثر  ابتکاری  ــای  روش هـ از  بسیاری  و   »اســفــومــاتــو«4 
او در معماری و مجسمه سازی هم تعدادی آثار کم نظیر و دقیق و 

هوشمندانه از خود به  جا گذاشت.

چهره ی لئوناردو داوینچی، 

احتمالًا اثر  خودش، 1512

مونا لیزا، رنگ و روغن 

روی چوب، 1519-1503

شام آخر، نقاشی دیواری، 

1498-1495



اختراعات عجیب
 طرح هایی مثل ماشین پرنده، هلی کوپتر، چتر نجات، نرد بان   قابل امتداد که هنوز مأموران 
آتش نشانی از آن استفاده می کنند، دوچرخه، آچار فرانسه ی قابل تنظیم، لوله ی تنفسی در 
غواصی، جک های هیدرولیکی، مبلمان تاشو، دستگاه روغن گیری از دانه ی زیتون، تعدادی 
ادوات موسیقی، ساعت شماته دار آبی، صندلی راحتی مخصوص بیماران و جرثقیل برای 

لایروبی از دیگر اختراعات عجیب وغریب و جالب لئوناردو داوینچی است.

کمک به پیشرفت صنایع
با آن که بعضی از طرح ها خیالی و غیرعملی بودند، ولی تعدادی از طرح ها تأثیر خیلی مهمی 
در پیشرفت صنایع داشتند؛ مثلًا یکی از مهم ترین اختراع ها طراحی ماشین آلات خودکار مثل 
تولیدات  را طراحی کرد که کارایی و روند  او دستگاه های متعددی  بود.  پارچه بافی  ماشین 

انسانی را افزایش می داد و در انقلاب صنعتی نقش خیلی مهمی داشت.

 اختراع سلاح ها و ابزارهای جنگی
تانک های زرهی، مسلسل خمپاره انداز، موشک های هدایت شونده و زیردریایی از اختراعات 
جنگی لئوناردو بود که هیچ کدامشان در زمان حیات وی اجرا نشد و به کسی آسیبی نزد. چون 

لئوناردو از جنگ متنفر و خواهان آرامش بود.

رد پای لئوناردو
محققان معتقدند که تحقیقات لئوناردو به رشته های مختلف 
علوم کمک های خیلی زیادی کرد که به عنوان نمونه می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

ناتومی آ
او پایه گذار اصول آناتومی نوین و اولین کسی بود که درباره ی 
و  بی سابقه ای کــرد،  علمی  تحقیقات  مــادر  رحم  در  کــودک 
همین طور اولین کسی بود که طرح هایی از مغز و بطن های 

قلب ارائه داد.

گیاه شناسی
لئوناردو بود که به ما گفت سن هر گیاه را می توان با شمارش 
او  آن گیاه محاسبه کرد.  برش ساقه ی  در  دایره های موجود 

با کشفیات بی شمارش پایه گذار علم گیاه شناسی مدرن بود.

 زمین شناسی و فیزیک
و  خاک  فرسایش  پدیده ی  بود که  نخستین کسی  لئوناردو 
بسیاری از اطلاعات دیگر در زمینه ی زمین شناسی و فیزیک 

را توضیح داد. 

طرح یک اورنیتوپتر 

)Ornithopter(، ماشین پرنده ای 

که با بال زدن پرواز می کند، 1490
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نقاشِ پیشگو
لئوناردو بسیاری از کشفیات بزرگ سال های بعد را پیش بینی 

کرده بود! 
»خورشید  اعلام کرد:  داوینچی  از کوپرنیک،  قبل  سال   40
مرکز  در  و  مدار خورشید  مرکز  در  زمین  و  نمی کند  حرکت 

عالم هستی نیست.«
به  ماه،  بررسی سطح  »برای  از گالیله، گفت:  قبل  سال   60

لنزهای درشت نما )تلسکوپ( نیاز است.«
200 سال قبل از نیوتون، نوشت: »از آن جا که هر شئ سنگین 
به سمت پایین تمایل دارد و نمی توان آن را به طور دائم در 

هوا معلق نگاه داشت، زمین باید کروی شکل باشد.«
 400 سال قبل از داروین، او انسان را از تیره ی میمون ها 
دانست و نوشت: »انسان متفاوت از حیوانات نیست، مگر 

در آن چه تصادفی باشد.«

شگفت انگیزِ  سفر  در  خورشید  غــروب 
جاودانگی

رنگارنگِ  فــرش  یک  مثل  درســت  هنرمند  ایــن  زندگی 
معماهایی  ــا  ب اســت کــه  ــز  ــی اســرارآم و  دســت بــافــت 
روزهـــای  آخــریــن  شـــده.  تنیده  هــم  در  ریـــزودرشـــت 
داوینچی مثل بخش اعظم زندگی اش جلوه ای اسرارآمیز 
سپری کردن  می کرد  فکر  چون  بود،  خوش حال  داشت. 
پیش  در  هم  خوشی  خــواب  بی شک  خــوب،  روز  یک 
از  خیلی  مرگش  با  چــون  بــود،  هم  ناراحت  امــا  دارد؛ 
می شد... رها  نیمه کاره  عجیبش  و  حیرت انگیز   کارهای 

نقاشِ قاتل؟
شاید دلتان بخواهد دو تا از خصوصیات اخلاقی 
تشریح  بدانید:  را  لئوناردو  عجیب  عادت های  و 

اجساد5 و برعکس نوشت.

تشریح اجساد
به  حــتــی  آزارش  ــاردو  ــون ــئ ل ــه  ک بگوییم  اول 
عاشق  او  نمی رسید.  هم  ــده  زن مــورچــه ی  یک 
درعــیــن حــال  امــا  ــود،  بـ حــیــوانــات  و  طبیعت 
ــشــگــی اش  هــمــی ســـرگـــرمـــی هـــای  از  یـــکـــی 
بود.  مرده  انسان های  و  حیوانات   کالبدشکافی 
این کار به اختراعات و کشفیاتش کمک می کرد. 
او به همین ترتیب دانش عمیقی از بدن انسان 
داشت و تصاویر رگ ها، ماهیچه ها و سیستم های 

عروقی را بسیار دقیق و فوق العاده می کشید. 

برعکس نوشت
معلوم نیست نوعی کدگذاری متون بود یا صرفاً 
عادتی عجیب، لئوناردو حدود 6000 صفحه نوشته 
پر از ایده، اختراع و افکار مختلف از خود به  جای 
گذاشت، اما عجیب این جاست که بسیاری از این 
صفحات به صورت معکوس نوشته شده بودند و 

فقط در مقابل آینه خوانده می شدند! 

طراحی یک  حجم هندسی، 

1509

نقشه ی شهر ایمولا، 1502

مطالعات داوینچی روی 

عضلات دست و شانه

ماکتی بر مبنای یکی از 

ایده های داوینچی برای  

ساخت هلی کوپتر

1. Leonardo da Vinci
Perspective .2: تـــرســـیـــم انــدازه هــای هــر ســوژه 
دو  اگر  مثلًا  می شوند.  دیده  چشم  با  که  همان طور 
دورتر  را  یکی  و  باشیم  داشته  هم اندازه  کاملًا  مداد 

قرار دهیم آن را کوچکتر می بینیم. 
Contrapposto .3  اصطلاحی در هنر مجسمه سازی 
است. حالت تعادل در وضعیتی که بیشتر وزن بدن 
آزاد  که  دیگر  پای  و  گرفته  قرار  پاها  از  یکی  روی  بر 

است از قسمت زانو خم می شود.
نقاشی  هنر  در  تکنیکی  محوکاری  یا   Sfumato  .4

است.
یا  حــیــوان هــا  بــدن  بــازکــردن  ــا  ی کالبدشکافی   .5
تحقیقات  بــرای  کار  این  مــرده انــد.  که  انسان هایی 

علمی انجام می شود.

پی نوشت
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نویسنده: لیلا جوشقانی

می
تصویرگر: ویدا کری

می کرد.  نگاه  خودش  به  و  بود  ایستاده  آینه  جلوی  جیگی 
چه  نمی فهمید  اما  مهم کرده،  تغییر  یک  می کرد  احساس 

تغییری. 

پوستم پررنگ شده؟ سوراخ 
دماغم عمیق تر شده؟ دمم 

چروک شده؟ لباسم آب 
 رفته؟ آره، مشکل از لباسمه!

اما خیلی زود فهمید مشکل از لباسش نیست. جیگی یک کمی چاق شده بود و اضافه وزن 
برای سلامتی یک دایناسور خیلی ضرر دارد. برای همین، سریع شروع کرد به برنامه ریزی برای 

یک سفر پرتحرک. او از هوش  مصنوعی برای پیداکردن مقصد کمک گرفت. 

دایناسوری هستم بنفش و 
مستعد چاقی، اما جهانگرد و فعال. 
چه کشوری را برای گردشگری به من 

کشوری که 90 درصد مساحت آن پیشنهاد می کنی؟ 
را کوه  و طبیعت بکر پوشانده و 

غذاهای سالم و خوش مزه ای دارد: 
تاجیکستان. 

ویژگی: کوچک ترین کشور آسیای 
میانه و البته مرتفع ترین آن . 
زبان: فارسی تاجیکی، روسی

پایتخت: دوشنبه
سفر خوبی داشته باشید، 

دایناسور جان! 

در  تا  رفت  یک راست  او  و  نشست  زمین  به  دوشنبه  در  صبح  یکشنبه  جیگی  هواپیمای 
بلندترین و مهم ترین خیابان شهر پیاده روی کند: خیابان رودکی. دو طرف این خیابان پر بود 
و  پارک ها  و کافه ها،  رستوران ها  دانشگاه ها،  سینماها،  فرهنگی،  و  اداری  ساختمان های  از 

ساختمان های پاستلی رنگ جذاب. 
برای فرار از وسوسه ی کافه ها و رستوران ها، جیگی خودش را به یک پارک رساند؛ پارکی بزرگ 
و زیبا به نام رودکی، پر از فواره های آب، درخت های سربه فلک کشیده و گل های رنگی. ورودی 
پارک یک سردر نیم دایره ای بزرگ داشت و جلویش مجسمه ی شاعر بزرگ پارسی زبان، رودکی 

را گذاشته بودند. 

من یه سؤالی دارم ازتون: چرا تو 
شاهنامه یه عالم دیو و موجود 

عجیب غریب هست، ولی هیچی 
دایناسور نیست؟

داداش، اشتباه گرفته ای! 
باید بروی تهران، میدان 

فردوسی.
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جیگی به سمت جنوب شرقی پارک رفت تا یک مجسمه ی مشهور دیگر را 
ببیند، البته تصمیم گرفته بود دیگر از مجسمه ها سؤال نکند. 
مجسمه ی اسماعیل سامانی برای بزرگداشت یکی از 
حاکمان بزرگ دوره ی سامانی ساخته شده که شهر 
بخارا را پایتخت خودش قرار داده بود و به خاطر 

حمایت از رودکی، محبوب دل تاجیک هاست. 

وای، منم واسه 
تولدم یه تاج گذاشتم 

سرم عین همین!  

فکر نکنم عین همین بوده باشه 
ها! تاج این مجسمه از ده کیلو طلا 
ساخته شده. مگه نمی بینی پلیس 

24 ساعته از این جا محافظت می کنه؟

از  جلب کرد.  خودش  به  را  جیگی  نظر  مجسمه  نزدیک  سفید  نه طبقه ی  ساختمان  یک 
پله های ساختمان بالا رفت و جلوی در ورودی درخواست 

جوانی  دختر  باشد.  داشته  راهنما  یک  کرد 
معرفی  او  به  را  ساختمان  و  آمد 

ملی  کـــتـــاب خـــانـــه ی  کــــرد: 
تــاجــیــکــســتــان، بــزرگ تــریــن 
مرکزی،  آسیای  کتاب خانه ی 
از  بیشتر  نگه داری  محل  که 
ده میلیون نسخه کتاب است. 

خواست  همه  از  اول  جیگی 
ببیند  را  بخش کتاب های قدیمی 

که پر بود از نسخه های خطی و قدیمی 
به زبان  فارسی و دری. 

من اطلاعاتم درباره ی  
کتاب ها عالیه... هیچ 

می دونستید شاهنامه 
مال فردوسیه؟

تحت  تأثیر اطلاعاتتون قرار 
گرفتم، آقای دایناسور!

در  تاجیکستان  که  بــود  شنیده  جیگی 
پس  ــوده،  ب ــران  ای جــزو کشور  هخامنشی  زمــان 

ببیند.  حدس می زد که اگر یک موزه پیدا کند، می تواند کلی آثار باستانی 
خوشبختانه فقط کافی بود برود آن سرِ پارک رودکی. موزه ی ملی تاجیکستان منتظرش بود. 
موزه بخش های مختلف باستانی و معاصر داشت، ولی جیگی بیشتر از همه به مجسمه ی 

بودا در نیروانا علاقه مند شد. طول این مجسمه 12.85 متر و وزن آن 5.5 تن است. 

اگه قرار باشه یه روز مجسمه ی 
من رو بسازن، دوست دارم تو 

این حالت باشم. 

بعد از گشت وگذار حسابی در موزه  و دیدن 
کشتی  بقایای  و  برفی  پلنگ  یک  فسیل 
و  رفت  موزه  حیاط  به  جیگی  مارکوپولو، 
آن جا بود که برای اولین  بار با کورش کبیر 
ملاقات کرد. قرار بود از مجسمه ها سؤال 
نکند، ولی کورش به مهربانی معروف بود و 

می شد حتی پیشش شکایت کرد.

هوش مصنوعی به 
من گفت تاجیکستان 
کشور کوه و طبیعته، 

ولی بیشتر کشورِ 
مجسمه هاست!  پس من 

کی  کوه نوردی کنم؟

فرزندم، به کوه های فان 
و منطقه ی پامیر برو. 

پایتخت این شکلی است 
دیگر!
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اوَِستا  اســم  به  هتلی  در  را  شب  جیگی 
کوه های  سمت  به  زود  صبح  و  ماند 
دامنه ی کوه  به  وقتی  حرکت کرد.  فان 
بکر  و  منظره های کوهستانی  از  رسید، 
شگفت زده  زلال  دریاچه های  و 
شد. پنج ساعت کوه نوردی حال 
احساس  آورد،  جا  را  جیگی 
اســت،  ــده  ش مــی کــرد سبک 

اما...

این قله ها من رو یاد 
لپ می ندازه،  کوه های آ

لپ هم من رو  کوه های آ
یاد بستنی زمستونی، 

بستنی زمستونی هم یادم 
انداخت گرسنه مه! 

او یک ساندویچ رژیمی همراهش داشت که خوردنش فقط یک ثانیه طول کشید. بعد با 
بود افسانه ی  دریاچه ی اسکندرکول رسید. مرد تاجیکی که کنار دریاچه  به  پیاده روی  کمی 

اسب اسکندر مقدونی را برای جیگی تعریف کرد: 
اسب اسکندر قبل از لشکرکشی به هندوستان کنار این دریاچه مریض می شود و اسکندر او را 
همان جا رها می کند و به سفرش ادامه می دهد. اسب خودش را به درون دریاچه می اندازد 
و آرزوی مرگ اسکندر را می کند. بعد از مدتی، اسکندر در راه بازگشت از هندوستان می میرد، 

و اسب هنوز هم شب ها از دریاچه بیرون می آید و در سبزه زار اطراف می چرخد. 

من می رم پیداش  کنم.

این یه افسانه  است!

دره ی  در  دیگر  ــگ  ــروزه ای رن ــی ف ــاچــه ی  دری چهار  جیگی 
علاءالدین پیدا کرد و توی همه شان شنا کرد، اما اسبی پیدا 
مهمان نوازی  از  و  پیدا کرد  محلی  اقامتگاه  یک  بعد  نکرد. 
غذای  برایش  آن ها  شد.  هیجان زده  حسابی  آن جا  مردم 
محلی آوردند و با سازهای بومی شان برایش موسیقی اجرا 

کردند و رقصیدند. 

باید حتماً »اوگراپلو« و 
»اوشی پلو« رو امتحان کنی، 

»شیش کباب« و »دلمه ی کلم« 
رو یادت نره! بعد از غذا هم 

برات »حلوای تر« و »نیشالو« 
می آرم. 

بعد از خوردن آن همه غذا، یک پیاده روی 
پایان  جیگی  سفر  تــا  ــود  ب لازم  جانانه 
پارک  باشد.  داشته  خوشی  و  پرتحرک 
انتخاب خوبی بود. منطقه ی  ملی پامیر 
پامیر  میان کوه های  در  پامیر  یا  بدخشان 
تقریباً  و  دنیاست  بــام  به  معروف 
به   را  تاجیکستان  از مساحت  نیمی 
خود اختصاص داده. کمی دور بود، 

اما ارزشش را داشت. 

هی تو! تو اسب اسکندر نیستی؟ 

برگردد خانه.  تا  برگشت  به دوشنبه  جیگی 
در فرودگاه بین المللی دوشنبه، در 
یک  جلوی  فــری شــاپ،   قسمت 
آینه ی قدی ایستاد و خودش را 

برانداز کرد. 

هی! سیکس پک شدم!

ببخشید، این آینه امروز 
...ترک خورده!

...

ه!..
ظر بد

.........بخون و ن
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دریای سفید

صویرگر: فاطمه علی پور

ت

نویسنده: لاله زارع

در کلانتری مرکزِ شهر همه چیز آرام بود. کارآگاه سیتو و دستیارش سروان چین می ادو در 
دفتر کارشان در حال تمرکز بودند. ناگهان درِ دفتر باز شد. چین می ادو از جا پرید. فرمانده 

تروئنوس جلوی در بود. 
- روزبه خیر فرمانده! 

- این صدای چیه سروان؟! کارآگاه سیتو دوباره خوابیده؟ 
- فکر کنم کارآگاه داره تمرکز می کنه. 

- تمرکز! که این طور. 
فرمانده تروئنوس دستش را محکم روی میز کوبید. کارآگاه سیتو از روی صندلی پرید. یک 

 دور دورِ خودش چرخید و فرمانده را دید.
کارآگاه سیتو، یه مأموریت مهم داری؛ باید بری ایران.

کارآگاه سیتو و چین می ادو با هم گفتند: »ایران؟!«
فرمانده تروئنوس گفت: »بله. برای گرفتن یه شبح توی تخت جمشید از ما کمک خواستن.«

چین می ادو  به  سیتو  کارآگاه  ایران  راه  در  و  هواپیما  توی 
گفت: »من تا حالا حتی به یه رستوران ایرانی هم نرفته م.« 
ایران سفر  چین می ادو گفت: »ولی پسرعموی من خیلی به 

کرده و از اون جا خوشش اومده.« 
باز  و  رسیدند  تهران  به  شب  چین می ادو  و  سیتو  کارآگاه 
سوار هواپیما شدند و به شیراز رفتند. آن ها فکر می کردند 

به  ماشین  با  زود  خیلی  شوند  خارج  هواپیما  از  همین که 
با  آن ها  می کردند.  اشتباه  ولی  می رسند،  تخت جمشید 
تخت جمشید  به  تا  رفتند  دیگر  نیم  و  ساعت  یک  ماشین 

رسیدند. 
کارآگاه سیتو گفت: »ایران خیلی بزرگه چین می ادو!«

چین می ادو گفت: »بله، از خیلی از کشورها بزرگ تره، ولی از 
چین بزرگ تر نیست.« 

از  دستیارش  و  کارآگاه  رسیدند،  تخت جمشید  به  بالأخره  وقتی 
پله های آن بالا رفتند و از بلندی به غروب خورشید نگاه کردند. از 
آن جا همه چیز معلوم بود. یک عقاب بالای سرشان پرواز می کرد. 

کارآگاه سیتو گفت: »این جا خیلی قشنگه چین می ادو!«
چین می ادو گفت: »به اندازه ی دیوار چین قشنگه، شاید هم بیشتر.« 


